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 سي توسيحكيم ابوالقاسم فردو
  روحية ميهني گرفتپرورشسخن رابه خدمت 

در بخش شرقيِ ايرانزمين در قرنهاي سوم و چهارم هجري سخنوران بزرگي پا          
به عرصة جامعة ما نهادند كه زبانِ ما را با سخن پاس داشتند و بارور كردند؛ ولي              

 . اشنددرميان همة آنها فردوسي جلوه ئي ويژه دارد كه ديگران نتوانستند داشته ب   

از روزي كه عرب با داعية آشكار و اعلان شدة براندازيِ هويتِ ايراني پا به اين        
خاك نهاد و همه چيز را از ايران و ايراني گرفت بدون آنكه هيچ چيزي در مقابل به          
او بدهد، شمشيرِ او با هويتِ ايراني چنان كرد كه ايراني حتي نام خويش را نيز از ياد 

تخمِ نهضت ضد   .   را برخود نهاد كه اربابان عرب مي پسنديدند     برد و همان نامهائي  
 28 هجري در كوفه و خراسان پاشيده شد در خلال       101عرب سروري كه در سال    

سال با تلاش و فداكاري و ازجان گذشتگيِ هزاران تلاشگرِ ايراني آبياري شده نهالي       
ل دولتي داد كه تنومند شد و دستگاه حاكميت جبارِ عربي را درهم پيچيده تشكي   

هرچند يك خليفة عرب در رأسش نشسته بود، ولي همة امورش دردست ايرانيان   
بود؛ و پايتخت اين دولت نيز به ارادة ايرانيان به همان جائي برگشت كه قرنهاي درازي         

كه ايرانيان به اين   ) يعني خداداد (» بغداد  « نام رمزي  . پايتخت شاهنشاهي ايران بود  
ولي هنوز  . گر بازگشت ايران و ايراني به صحنة تمدن سازي بود  پايتخت دادند بيان 

راهي دراز درپيش بود تا ايراني از كابوسِ وحشت آفرينِ يك قرنة شمشير خونريز        
ازاين زمان تا يك قرن ديگر، ايراني هرچند كه حكومت ميكرد با       . عرب برهد 
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بود، و  ) يعني عباس ( مشروعيت گرفتن از امامِ اهل بيتي كه نوادة عموي پيامبر اسلام 

هرچند كه دولت عباسي در همة نمودهايش شكلي ديگر از همان شاهنشاهي ايران   
بود با همان آداب و رسوم درباري، با همان برگزاري مراسمِ پرشكوه جشنهاي نوروزِ           
خسرواني و مهرگان و سده و ديگر جشنهاي ايراني، و هرچند كه در ارتش و پليس و          

ر دربار خليفه و پايتخت خلافت در محاوراتِ روزمرة مردم، زبان    در بازارها و حتي د 
پارسي را ميشد زنده و فعال ديد، ولي انگاري به ايراني تلقين شده بود كه آنچه را        
مينويسد و مي سرايد بايد به زبان عرب باشد؛ و انگاري كه ايراني هنوز باور نكرده بود              

شايد اين به آن علت بود كه در  . اندَكه بايد همة هويت خويش را به خودش بازگرد
زمان ساساني رسم افتاده بود كه زبانِ كهنة پهلوي كه از پارتيان به ارث رسيده بود     

 زباني كه عامة مردم كشور با آن آشنائي نداشتند بلكه زبان        -بايد زبان كتابت باشد   
.  ده ميشد محاوره در ميان مردم سراسر كشور ساساني همان زباني بود كه پارسي نامي         

يعني در زمان ساساني يك زبانِ كهنه براي كتابت بود كه فقط تحصيل كردگان       
اكنون كه دورانِ كابوسيِ   . ميدانستند، و يك زبان زنده و فعال براي محاوره بود       

سيادت شمشير عرب بر ايران و ايراني به پايان رسيده بود، هنوز عادتِ اينكه زبان          
 و زباني است كه عامة مردم نميدانند، نتوانسته بود از         كتابت غير از زبان محاوره است    

ولي .  ميان ايرانيان رخت بربندد، و اينك زبان عرب جاي زبان پهلوي را گرفته بود    
هرچند كه زبان پهلوي بخشي از هويت تاريخي ايراني بود، زبان عربي به بيگانگاني    

خزيده روزگار درازي    تعلق داشت كه از اعماق بيابانهاي عربستان به درون ايران    
آزادي و امنيت و آرامش و آسايش را از ايراني سلب كرده در درد و رنجي جانكاه       

 .نگاه داشته بودند  

ايراني به خصيصة نژاديش با هيچ قوم و عقيده ئي دشمن نبود، به هيچ قومي به 
ديدة دشمن نمينگريست، از هيچ قومي نفرت نداشت، حتي اگر قومِ هِلنِي يا قوم       

 بود كه از هيچ كوششي براي تخريب هويت او و نابودسازي ميراث عظيم         عرب
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همين   . فرهنگيش فروگذاري نكرده بودند و جز بردگي و ذلت برايش نياورده بودند    

زد تا به هلني هائي » فيل هِلنِ«ايراني بود كه روزگاري بر روي سكة شاهنشاهيش نقش    
ما همة مردم جهان را دوست «هماند كه  كه آنهمه آسيبها و گزندها به او زده بودند بف   

 . »ميداريم حتي اگر هلني باشند

به جهان خرم ازآنم كه جهان خرم ازاواست؛ عاشقم برهمه عالم كه همه عالم  «
براساس همين بينش بود كه       . چنين بود نگرش ايراني به جهان و جهانيان      . »از اواست

 كه همه ميدانيم، بازهم ايراني     در عين حالي كه عرب آن كرده بود با ايران و ايراني     
كوشيد كه همة درد و رنجهائي كه از عرب ديده بود را به فراموشي بسپارد و به    

مگر نه .  درس نيك پنداشتن و نيك گفتن و نيك كردن بياموزد     - حتي عربها -انسانها 
به من بياموز كه چگونه ميتوانم نيك بودن  ! بارخدايا «: اينكه زرتشت همواره ميگفت

و مگر نه اين بود كه هر ايراني در نگرش به جهان يك زرتشت . »ه انسانها بياموزمرا ب
را دردرون خويش داشت؟ و مگر نه اين بود كه بخشي از سرودِ نيايش روزانة    

 تشكيل ميداد، كه تلقين مهرورزي بود؟    » مهر«ايراني ها را ستايش  

 يعقوب ليث   از روز پيروزي نهائي انقلاب ابومسلم خراساني تا روزي كه       
سيستاني با داعية آشكار و اعلان شدة احياي هويت و فرهنگ ايراني به پا خاست،    

در اين دران، انديشه ورانِ دوزبانة ايراني يعني شاعرانِ   .  سال فاصله بود 110حدود 
برجسته، موسيقي دانان بزرگ، تاريخ نگارانِ معتبر، مفسرانِ نام آور، حديث نگاران،       

ن با تأليفات بزرگي كه به زبان عربي ميكردند  به ساختن و پرداختنِ     فقيهان و فيلسوفا  
تمدن و فرهنگي مشغول بودند كه تمدن و فرهنگ اسلامي نام گرفت ولي مايه هاي        
اصليش ايراني بود؛ و تمدني را ساختند كه شكوهش تا امروز چشم جهان را خيره         

 بزرگمرداني  -رِ هميشه بارور    اين ماد-براي پروردن همين تمدن بود كه ايران  . ميكند 
همچون فرزندان برمك، فرزندان سهل سرخسي، برادرانِ موصلي، رازي، فارابي،     

 .پورسينا، خوارزمي، بوريحان بيروني و جز آنها را از زهدانِ خويش بيرون داد       
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و فرزندانش، ايرانياني در   ) ذواليمينين  (هرچند كه در زمان طاهر پوشنگي 

مرينِ سخنوري به زبان پارسي پرداختند، و براي دلِ       خراسان اندك اندك به ت  
خودشان به زبان ميهني شان شعر گفتند، و نامهاي شاعراني چون محمود وراق،     

، فيروز مشرقي و     )اهل جرجانيه خوارزم درجنوب درياچة آرال     (ابوسليك جرجاني   
 چندتني ديگر از دوران طاهري برجا است، ولي با آمدن يعقوب ليث كه نهيب زد  

سخنوران پارسي سرا با جرأت پا به ميدان        » چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟   «
 : اين داستان را از روي تاريخ سيستان ميخوانيم    . ادب نهادند

چون شعر . شعر گفتندي به تازي ) يعني يعقوب ليث را (پس شعرا اورا  
ر بود  حاض]  سگزي [ محمد ابن وصيف   . برخواندند، او عالِم نبود، اندر نيافت      

.  ة پارسي نبود   و به آن روزگار نام  . و دبيرِ رسائلِ او بود و ادب نيكو دانست     
چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟ محمد ابن         : پس يعقوب گفت   

و اول شعر پارسي اندر عجم او      . وصيف پس ازآن شعر پارسي گفتن گرفت       
.   بودند بسامِ كُرد ازآنْ خوارج بود كه به صلح نزد يعقوب آمده …گفت

چون طريق محمد ابن وصيف بديد اندر شعر، شعرها گفتن گرفت، و اديب      
 بود، مردي فاضل   )يعني سيستاني  (زيسگ هم مخَلَّد باز محمد ابن …بود

 پس ازآن هركسي طريق شعر گفتن    …نيز پارسي گفتن گرفت     .  شاعربود و
 به زبانِ پارسي   ]از ايرانيانِ مسلمان[و كسي .  اما ابتدا اينان بودند . برگرفتند 

شعر ياد نكرده بود، الا ابونواس، ميان شعر خويش سخنِ پارسي، طنز را، ياد             
 .كرده بود

اميران ساماني كه وارثان قلمرو صفاريان بودند همين راه را دنبال كردند، و   
و  (سخنوران پارسي گو را زيرِ چتر حمايت گرفته در شكوه بخشيدن به ادب پارسي           

 ة درزمان آنها چندين سخنورِ برجسته در عرص  . كوشيدند ) يهمچنين تمدن ايران 
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همه مورد    ثارشان به دست ما نرسيده و   آأسفانه   ادبيات پارسي ظهور كردند، كه مت    

معروفترين اديب و هنرمند دربار امير نصر       . دستبردِ حوادث واقع شده ازبين رفته اند     
اندكي از سروده هايش كه از    بود كه سراينده و خواننده و نوازنده بود، و         اول رودكي 

ة سروده هاي    دستبرد حوادث مصون مانده به دستمان رسيده است، درحالي كه مجموع      
شعر اورا برشمردم  «:  رشيدي سمرقندي گويد.او دهها هزار بيت شعر بوده است

كه البته اين يا اغراق     (»سيزده ره صد هزار؛ هم فزون آيد گرش چونان كه بايد بشمري     
). ده ره ده هزار بوده و نساخان به سيزده ره صدهزارش تبديل كرده اند           است، يا سيز 

ازجمله كارهاي رودكي به نظم كشيدن داستانهاي كليله و دِمنه بوده كه به درخواستِ   
 : فردوسي گويد . امير نصر اول ساماني صورت گرفته بوده است    

 همه نامـه بر رودكي خواندند   گزارنـده را  پيش بنشــانـدند  

 بسفت اين چنين در آكنده را    ست ـ گويـا ـ  پراكنده را بپيو 

ديگر پارسي سرايانِ عهد ساماني كه نامشان به ما رسيده، وگاه سروده هائي           
شهيد بلخي،   : ازآنها به عنوان شاهد لغتي دركتابهاي فرهنگ لغت بازمانده، اينهايند      

 برمك، بانو  ابوحفص سغدي، خبازي نيشابوري، تخاري، ابوشكور بلخي، احمد      
ؤيد بلخي، طخاري،  ابوالم ، ابوطاهر خسرواني،ة آفاق خجسته سرخسي، بانو شهر

ابوالمثل، يوسف عروضي، اميرآغاجي، كسائي مرزوي، ابوالحسن لوكري، استغنائي    
نيشابوري، ابواسحاق جويباري، اورمزدي، جلاب بخاري، ابوشعيب هروي، شاخسار،       

 عبداالله    مهراني، ك، شاكر بخاري، ابوالقاسم   خفاف، سرودي، زرين كتاب، حكيم غمنا      
عارضي، قريع الدهر، ابوسعيد خطيري، لمعاني، ابوحنيفه اسكاف، غواص گنبدي، علي           

 .قرط اندگاني، ابوشريف، صفار مرغزي، و ابوعاصم    

دوران ساماني دوران تلاشِ فكري ايرانيانِ خراسان درراه بازشناسي ايران و       
ن دوران بزرگاني درخراسان سربرآوردند كه پس          دراي . ايراني به شمار ميرود  

ابوشكور      يكي ازاينها.هستند  ة افتخار ايرانيان بوده اند و  ازخودشان براي هميشه ماي
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. نظم كشيدكتابي به نام آفرين نامه به    را در   باستان تاريخ داستاني ايرانِ بلخي بود كه

نهاي تاريخي ايران به سياق    همين كار را دنبال كرد و به تنظيم داستا   دقيقي   پس از او 
ولي ايرانگرايي شديد  . ابوشكور بلخي ادامه داد، و سروده هايش را شاهنامه ناميد  

موضوع پيامبري زرتشت      أكيد او برروي بِه ديني ايرانيان باستان و     دقيقي و احتمالا ت  
بستند   شد؛ و بعد از او كساني كه از او خوششان نمي آمد اتهاماتي براو        به ترور او منجر    

در يك سخنِ     ة دقيقي است   فردوسي كه ستايند   . تا شخصيتش را خدشه دار سازند     
 : چنين گفته است  اوة اشاره وار دربار   

 ود ـه پيكار ب ـ ب يشهـد همــا بــاب  ودـار بــوي بد يــجوانيش را خ

 به دست يكي بنده ئي كشته شد    دـكايك از او بخت برگشته ش  ي

از سروده هاي او شامل بر هزار بيت است      شاهد عظمتِ دقيقي بخش كوچكي   
يكي از سروده هاي  .  كرد و جاودانه اش ساختة خودشكه فردوسي وارد شاهنام 

ة او هنوز بردين مزدايسنا بوده و اسلام را نپذيرفته       دقيقي نشان ميدهد كه خانواد 
 :او چنين گويد  . بوده اند

  زشـتيبه گيتي از همـه خوبي  و دقيقي چار خصلت برگزيده است  

 مي خون رنگ و كيشِ زردهشتي    گــة چنلبِ ياقـوت رنگ  و نـالـ

محققا علت ترور او عقايد تند و ايران گرايي شديد او بوده كه خوشايند فقيهانِ            
البته مزدايسن بودنِ . زمان نبود و غلامان ترك را وادشته اند تا وي را سر به نيست كنند  

ة ز هم علاقه دارند هيچ غيرمسلماني را در عرص دقيقي خوشايند كساني نيست كه امرو 
 اصراري ندارم كه علاقة اينها را جريحه دار و منفرهنگ ايراني فعال نبينند    ادب و
 .كنم

يكي ديگر از ايران دوستان آن عهد بود كه دركنار ابوشكور و   ؤيد بلخي ابوالم
كارهاي ايرانيان و احياي افتخاراتِ  ايران باستان داستاني  ة تاريخ  دقيقي، درزمين 

 .  استميناميده  شاهنامهارزشمندي كرده بوده وكتابش را     
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كارهائي كه اين بزرگان كردند با آمدن   . سرآمدِ همة اينها فردوسي توسي بود  

ة كار آنها را گرفت، سروده هاي دقيقي را كه       فردوسي دنبال  . فردوسي به اوج رسيد   
 سي سال تلاش شبانه روزي    با را شخودشاهنامة  ناتمام مانده بود سرمشق قرار داد و  

 او در اين دوران سي ساله با صدها .  و تا پايانِ عهد ساماني به پايان رساند  ديبه نظم كش
بپرسيدم از هركسي     (تن از پيران آگاه به گذشته هاي پرافتخارِ ايرن مصاحبه كرد       

شكوه    و از سخنانشان يادداشت برداشت، هر ورق پاره ئي كه داستاني از         ) بي شمار 
گذشتة ايران را در لابلاي خويش نهان ميداشت و در گوشه ئي نهان داشته شده بود را    
با زحمت بسيار به دست آورد و گردِ فراموشي را از چهرة آن زدود؛ و از مجموع 
همة اينها كتابي فراهم آورد كه آئينة تمام نماي شكوه و شوكت و عزت ايران و   

دوسي را مطالعه ميكنيم به خوبي درمي يابيم كه آن   ما وقتي شاهنامة فر  . ايراني است
بزرگمرد دهگان زادة توسي چه رنجها براي گردآوردن اينهمه معلومات دربارة          
گذشته هاي ايران و ايراني تحمل كرد، و شاهنامه را با چه جان كندني ئي براي ما   

 قرار دارد، و   فراهم ساخت، تا ايراني بداند كه كه بوده، در كجا بوده، اكنون در كجا      
فردوسي    . چه بايد بكند تا دوباره به آن جايگاهي كه شايسته و بايسته اش است برگردد         

از شيرة جان خويش مايه گذاشت تا اين را به ايراني بياموزد؛ زيرا كه او تا ديده به        
 .جهان گشوده بود جز به ايران و ايراني نينديشيده بود  

  سامانيانآغاز و پايان سرايش شاهنامه در زمان
فردوسي در نخستين پس گفتاري كه بر شاهنامه نگاشته است تصريح ميكند              

)  خورشيدي377برابر با (ق 389كه شاهنامه شامل شصت هزار بيت شعر در بهمن ماه 
به پايان رسيده است؛ و در دومين پسگفتارش كه پس از بازخواني و تصحيح شاهنامه                

 سال وقت   30ه است كه سرايش شاهنامه  خورشيدي نگاشته تصريح كرد 384به سال 
 سالگي رسيده، و در   65در پسگفتارِ نخست يادآور ميشود كه به     . گرفته است
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 سال پيش ازآن   30و چونكه شاهنامه را .  ساله شده است71پسگفتارِ دوم ميگويد كه   

 خورشيدي و در 355آغاز كرده بوده، پس آغاز سرايش شاهنامه در حوالي سال      
به اين ترتيب آغاز و    . بوده است ) خ356 -340( امير منصور اول ساماني     اواخر سلطنت

 . پايان سرايش شاهنامه تماما در دوران سلطنت ساماني بوده است     

تنگدست است و نميتواند    » جهاندار «او در پسگفتار نخستش اشاره ميكند كه     
ي كه  تنگدست  » جهاندار «اين  . ارج گذاري شايسته از كار بزرگ او به عمل آورد     

 است كه دوسال   - آخرين امير ساماني   -فردوسي از او ياد كرده است اميرمنصور دوم     
پيش به سلطنت رسيده بود و با روي كارآمدنش كشور ساماني گرفتار رقابت قدرت            

اميرمنصور دوم در  .  غلامان ترك شد كه به مقامام عالي ارتش ساماني رسيده بودند    
توسط غلامانِ تركِ ارتش ازميان برداشته    خورشيدي در يك كودتا  377بهمن ماه  

يكسال پس از آن دولت  . شد و كودك خردسالش عبدالملك به سلطنت رسيد 
ماوراء    (ساماني نيز با يورش بزرگ قبايل ترك ناحية شرق سيحون به درون سغد         

برافتاد، و خراسان بعنوان ميراث ساماني ها به محمود سبكتكين رسيد كه              ) النهر
وقايعي كه منجر به برافتادنِ دولت ساماني شد زماني رخ         . ت ساماني بود سپهسالار دول 

ميداد كه فردوسي سرودن شاهنامه را به پايان رسانده مشغول بازخواني و تصحيح آن            
پس گفتاري كه فردوسي به مناسبت پايان يافتن سرايش شاهنامه، در آخرين سال             . بود

 : نيمعمر دولت ساماني سروده است را با هم ميخوا  

ــنم  ــوانا كـــــ ــرد را تـــــ روان و خـــــ
ــت  ــالا و داراي پســــ ــد بــــ خداونــــ
گـــــــــــزينِ گـــــــــــزينانِ آزاده اش
خداونــــد را از همــــه روي دوســــت  
روان بدانـــــــديش پـــــــردود بـــــــاد
ــترگ  ــروان ســـ ــخنهاي آن خســـ ســـ

ســــــپاس خداونــــــد دانــــــا كــــــنم
ــر هـــر  ــوانا خداونـــد بـ ــه هســـتتـ  چـ

ــتاده اش  ــتم درود فرســــــــ فرســــــــ
ــا ســر او اســت   ــي ه محمــد كــه از بودن
ــاد    ــنود بـ ــارانش خشـ ــزد ز يـ ــه ايـ كـ
ــزرگ     ــتان ب ــن داس ــر اي ــد آخ ــو ش چ
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ــاه   ــهر و م ــنج و ده روز ازآن ش ــده پ ش
وز آزار خوانــــــندش مــــــاه حــــــرام
ــت     ــد اس ــا سيص ــتاد ب ــال و هش ــم س نه

ــر    ــه پي ــن نام ــه اي ــم ب ــه كِلك ــودك وز ب
بــــر ايــــن در ببســــتم زبــــان حســــود
فــــزون كــــردم انديشــــة درد و رنــــج
ــدم  ــاز آمــ ــر ديرســ ــيش اختــ ــه پــ بــ
ــتان  ــردار آن راســــ ــتار وكــــ زگفــــ
كجـــا يادگـــار اســـت ازآن سركشـــان
ســــــــخنهاي شايســــــــتة آبــــــــدار
ــربار ســــي  ــياتِ هــ ــه ابــ ــيور بــ دو بــ
ــا كـــه باشـــد كـــم از پـــنج صـــد  همانـ
ــان  ــه رايگـــ ــر همـــ ــتند يكســـ نوشـــ

ــا  ــيش مزدورشــ ــدم پــ ــي بــ نتوگفتــ
ــره ام  ــان زهــ بكِفــــت انــــدر احسنتشــ
وازآن بـــند، روشـــن دلـــم خســـته شـــد
ــر    ــت به ــاو را اس ــود ك ــي ب ــي ديلم عل
ــن روان   ــردِ روشـ ــت آن مـ ــي داشـ همـ
كـــه ازمـــن نخـــواهد ســـخن رايگـــان 
ــر   ــال و پــ ــبش و بــ ــتم جنــ از او يافــ
ــيان دواج  ــتم انـــــدر مـــ همـــــي غلـــ
ــاه بــــودي نشســــت  ــرِ گــ ــرا برســ مــ

 

ــتگاه   ــب، چاشـ ــي بشـ ــيم، نـ ــروز سـ بـ
كــــه تــــازيش خــــواندَ محــــرم بــــنام
اگــر ســـال نيــز آرزوت آمـــده اســـت  

مـــــه بهمـــــن و آســـــمان روز بـــــود   
ــبود   ــيازم نــ ــگري و نــ ــو خواهشــ چــ

 از برم شصت و پنج     چـو بگذشـت سال    
ــدم    ــياز آمــ ــاهان نــ ــاريخ شــ ــه تــ بــ
كهــــن گشــــت ايــــن نامــــة باســــتان
ــان     ــن نش ــي زاي ــه ئ ــنم نام ــو ك ــي ن هم

ــيت  ــود بـ ــزار  : بـ ــيور هـ ــار بـ ــش بـ شـ
ــي  ــة پارســــ ــي نامــــ ــند كســــ نبيــــ
ــد    ــيتِ بـ ــند ازاو بـ ــر بازجويـ ــه گـ كـ
ــان  ــادانش آزادگــــ ــزرگان و بــــ بــــ
نشســــته نظــــاره مــــن از دورشــــان    
ــبد بهـــره ام  جـــز احســـنت از ايشـــان نَـ
ــد    ــته شـ ــن بسـ ــاي كهـ ــدره هـ ــرِ بـ سـ

از آن نــــــام ور نامــــــدارانِ شــــــهر    
ــه خوبـــي روان  ــارم بـ ــواره كـ ــه همـ كـ
حيــــيِّ قتُيَــــبه اســــت از آزادگــــان   
ازاويــم خــور و پوشــش و ســيم و زر   
نـــيم آگـــه از اصـــل و فـــرع و خـــراج
ــتي تنگدســــت  ــر نيســ ــدار اگــ جهانــ
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 سيستان به در دومين پسگفتار شاهنامه كه در زماني سروده شده كه خراسان و   

سلطان محمود رسيده بوده نيز هنوز نام و نشاني از سلطان محمود به دست داده نشده        
 :اين پسگفتار را نيز ميخوانيم     . است

همـــي زيـــر بـــيت انـــدر آمـــد فلـــك 
ــيد   ــري رسـ ــه پيـ ــي بـ ــو روز جوانـ چـ
ــخنُ    ــود پرسـ ــور شـ ــن روي كشـ ز مـ
ــرين  ــند آفـ ــرمن كـ پـــس از مـــرگ بـ
كــــه تخــــم ســــخن را پــــراكنده ام   

ــدي ــتم بــ ن نغــــزگفتار خــــويشبگفــ
ــارزار   ــيوة كــ ــه در شــ ــرآن جملــ مــ
ز كـــــــوپال و از تـــــــيغهاي بلـــــــند
ــك رود   ــا و ازخشــ ــحرا و دريــ ز صــ
ــنگ  ــا و نهـــ ــريت و از اژدهـــ ز عفـــ
كـــاز ايشـــان بگـــردون رســـيده غـــريو
ــهِ رزم و لاف  ــردان جنگــــي گــ ز گُــ
چــو تــور و چــو ســلم و چــو افراســياب
ــن و داد  ــي دي چــو ضــحاكِ بدكــيشِ ب

 ــ  ــا دســــت بــ ــوانان بــ ــان پهلــ ردجهــ
منوچهـــــر و جمشـــــيد شـــــاه بلـــــند
ــنِ نامـــور  چـــو رســـتم چـــو روئـــين تـ
ــين    ــيران كــ ــيدان و شــ ــواران مــ ســ
زريــــــر ســــــپهدار و گشتاســــــب را
ــر    ــنده مهــ ــد زتابــ ــر بــ ــروزنده تــ فــ

ــك    ــتاد و ي ــه هف ــد ب ــال اندرآم ــو س چ
ــنيد   ــت و شــ ــرآورد گفــ ــانم ســ زمــ
چـــو ايـــن نامـــور نامـــه آمـــد بـــه بـــن 
هـرآنكس كـه دارد هـش و راي و دين          
نميــرم ازايــن پــس كــه مــن زنــده ام     
مــــن ايــــن نامــــة شــــهرياران پــــيش 
ز ابـــــيات غـــــرا دوره ســـــي هـــــزار
ــند    ــان و كمـ ــر و كمـ ــير و تيـ ز شمشـ

ــتوان و ز ــودز برگســـ ــتان و خـــ خفـــ
ز گــرگ و ز پــيل و ز شــير و پلــنگ   
ز نيـــرنگ غـــول و ز جـــادوي ديـــو   
ــاف   ــه روز مصــ ــي بــ ــردان نامــ ز مــ
همــــان نامــــداران بــــا جــــاه و آب   
چـــو شـــاه آفـــريدون و چـــون كيقـــباد
ــريمان گــرد  چــو گرشاســب و ســام و ن
ــند   ــورس ديوبـ ــنگ و تهمـ ــو هوشـ چـ
چــــو كــــاووس وكيخســــرو تــــاج ور
ــزين  ــور گـ ــتار پـ ــودرز و هشـ ــو گـ چـ

نـــــام ور شـــــاه لهراســـــب راهمـــــان 
چـــو جاماســـب كانـــدر شـــمار ســـپهر 
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ــاهان   ــاه شاهنشـ ــد شـ ــه بـ ــكندر كـ سـ
ــو  ــيروانِ نكـــ ــرام و نوشـــ ــو بهـــ چـــ
ــاد     ــامش نه ــز ن ــه پروي ــرو ك ــو خس چ
كـــه دادم يكايـــك ازايشـــان نشـــان   

ــان ز    ــن نامش ــت م ــد ازگف ــاز ش ــده ب ن
ــام  ــه نـ ــردم بـ ــه زنـــده كـ سراســـر همـ
ــتاب  ــابش آفـــــ ــاران و ازتـــــ ز بـــــ
كــــه از بــــاد و بــــاران نــــيابد گــــزند
ــرد   ــه دارد خـ ــرآنكس كـ ــوانَد هـ بخـ
كـــه انديشـــه كـــردي درايـــن داســـتان
بـــــداده اســـــتم ازطـــــبع داد ســـــخن
ازايـن بـيش تخـم سـخن كـس نكِشت          
ــد   ــيموده انــ ــدازه پــ ــي انــ ــخنها بــ ســ
ــان كســي    ــن س ــته اســت ازاي ــا نگف همان

ــم ز ــي  عجـ ــدين پارسـ ــردم بـ ــده كـ نـ
 

ــان   ــن همــ ــو داراي داراب و بهمــ چــ
ــاپورِ او  ــو شـ ــير و چـ ــاه اردشـ ــو شـ چـ
ــباد   ــورش قـ ــو پـ ــز چـ ــو پيروزهرمـ چـ
چنــــــين نامــــــداران وگردنكشــــــان
همــــــه مــــــرده از روزگــــــار دراز  
ــام    ــردگان را تم ــن م ــن اي ــا م ــو عيس چ
ــراب    ــردد خـــ ــاد گـــ ــناهاي آبـــ بـــ
ــند    ــي بلـ ــم كاخـ ــندم از نظـ ــي افكـ پـ
ــذرد   ــرها بگــ ــر عمــ ــه بــ ــدين نامــ بــ
ــتان    ــودي از راســ ــفي بــ ــر منصــ اگــ
بگفتـــي كــــه مــــن در نهــــاد ســــخن 
ــان ازســخن كــرده ام چــون بهشــت   جه
ــد     ــوده انـ ــران بـ ــتران بيكـ ــخن گسـ سـ
ــي    ــان بسـ ــودند ايشـ ــه بـ ــيك ارچـ ولـ
بســـي رنـــج بـــردم درايـــن ســـالِ ســـي

 
البته فردوسي به سببي كه كاملا قابل توجيه است، بعدها شاهنامه را براي    

بي شك هدف او ازاين اقدام، نه انتظار       . ان محمود برده تا آنرا به وي تقديم دارد    سلط
زيرا ما ميدانيم كه در آن    . پاداش بلكه كسب حمايت براي كار عظيمش بوده است    

زمان فقط كتابهائي ميتوانستند از دستبرد حوادث روزگار مصون بمانند كه توسط    
حاكمان نگهداري و تكثير و حمايت     كتابخانه هاي بزرگ وابسته به دربارهاي      

خ كه شاهنامه را به سلطان محمود تقديم كرد، ابياتي 388فردوسي در سال   . ميشدند
يعني او پس از    . نيز در ستايش محمود سروده در آغاز و پايان شاهنامه جاي داد          
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سومين بازخواني و تصحيح شاهنامه از سلطان محمود نام برد، و انتظار داشت كه     

اين پس گفتار چنين     . حمود فرماني براي نساخي و تكثير شاهنامه صادر كندسلطان م
 :است

ــپندارمد روز ارد  ــاه ســـــــــ بمـــــــــ
كـــه گفـــتم مـــن ايـــن نامـــة شـــاهوار 
ــاد   ــاد بـ ــادا دلـــش شـ ــبز بـ ــرش سـ سـ
ــان    ــكار و نهــ ــد از آشــ ــخن مانــ ســ
ــود   ــزايش بــــ ــتايش ورا در فــــ ســــ
بـــه شـــش بـــيور ابـــياتش آمـــد هـــزار
ــيد   ــري رسـ ــه پيـ ــي بـ ــو روز جوانـ چـ

 كشـــور شـــود پرســـخنُ  زمـــن روي
ــرين   ــند آفـ ــرمن كـ ــرگ بـ ــس ازمـ پـ
كــــه تخــــم ســــخن را پــــراكنده ام   

 

ســـــرآمد كـــــنون قصـــــة يزدگـــــرد
ــار     ــتاد بـ ــنج هشـ ــده پـ ــرت شـ ز هجـ
تـــــن شـــــاه محمـــــود آبـــــاد بـــــاد 
ــان    ــدر جهـ ــه انـ ــتودم كـ ــنانش سـ چـ
ــود  ــتايش بـــ ــزرگان ســـ ــرا از بـــ مـــ
بـــدو مانـــدم ايـــن نامـــه را يادگـــار    
ــنيد   ــت و شــ ــرآورد گفــ ــانم ســ زمــ

ه آمـــد بـــه بـــنچـــو ايـــن نامـــور نامـــ
هــرآنكس كــه داردهــش و راي و ديــن
نميــرم ازايــن پــس كــه مــن زنــده ام     

 
در دوجاي ديگر شاهنامه نيز كه ظاهرا از پيشتر خالي گذاشته بوده سلطان       
محمود را ستايش كرده است شايد اورا به نگهداري و حمايت از اين اثر سترگ و        

سلطان  .  ن محمود بيهوده بود  ولي انتظار فردوسي از سلطا   . جاوداني تشويق كند
محمود يك تركِ مسلمان بسيار متعصب بود و عمرش را وقف جهاد براي نشر اسلام        

او توسط جماعتي از فقيهان احاطه شده بود كه عموما از بقاياي عربهاي  . كرده بود
فارسي زبان شدة خراسان بودند و نه تنها علاقه ئي به گذشته هاي ايران نداشتند، بلكه             

 افتخارات ايران و ايراني بود را مربوط به كساني ميدانستند كه ازنظر آنها    آنچه 
به شمار ميرفتند، و نه شايستة ستايش بلكه درخور    » مجوسان بي دين و خدانشناس  «

محمود نه تنها از مطالب شاهنامه خوشش نيامد بلكه فردوسي را         . لعنت و نفرين بودند   
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يران كرده بود متهم به بي ديني و تعلق خاطر    بخاطر آنهمه ستايش كه از گذشته هاي ا     

فردوسي پس از اهانتي كه سلطان محمود به گذشته هاي پرافتخار            . به مجوسان كرد  
ايرانيان كرد به شدت از محمود رنجيد و اين رنجش را بسيار مؤدبانه چنين بيان         

 :داشت

بــــدان تــــا مــــرا زاو دهــــد دســــتگاه
فـــريدون و كيخســـرو آن شـــاه نــــيو   

نم چــو كيخســـرو اســـت بســي بـــندگا 
ــنود   ــزرگان شـــ ــام بـــ ــت نـــ نيارســـ
كـــه او نيســـت شـــاه حقـــيقت شـــناس
ــاه  ــه گــ ــاندي بــ ــرا برنشــ ــرنه مــ وگــ

 

چــو شــد ســاخته بــردمش نــزدِ شــاه     
مـرا گفـت رسـتم كـه بـوه است  و گيو             
چــو شــاهي مــرا درزمانــه نــو اســت     
چـــو انـــدر تـــبارش بزرگـــي نـــبود    
نـــــدارم زديـــــنارِ خســـــرو ســـــپاس
ــتگاه  ــاه را دســ ــبد شــ ــه نيكــــي نــ بــ

 
سلطان محمود چون اين سروده ها را شنيد فردوسي را تهديد كرد كه اگر 

بعد ازاين تهديد،    .  زبانش را نبندد اورا خواهد گرفت و درپاي پيلان خواهد افكند          
فردوسي متواري شد و خشم خويش را متوجه محمود كرده تصريح نمود كه شاهنامه        

اداشي داشته باشد؛ زيرا كه محمود     را بخاطر محمود نسروده بوده است تا ازاو انتظار پ        
 .است و نشايد كه چشم نيكي از چنين مردي داشت  » بدگوهر«و » ناپاك زاده   «يك 

زكــس گــر نترســي بتــرس ازخــداي    
ــيهان بدنـــــد  همـــــه تاجـــــداران كـــ
ــلاه     ــت وك ــه تخ ــپاه و ب ــنج و س ــه گ ب
نگشـــــتند گـــــرد كـــــم و كاســـــتي
ــت   ــزدان پرسـ ــاك يـ ــز پـ ــبودند جـ نـ
وزآن نـــام جســـتن ســـرانجامِ نـــيك   
بـــه نـــزديك اهـــل خـــرد خـــوار بـــود

ــاي    ــود كشورگشــ ــاه محمــ ــا شــ ايــ
ــد    ــراوان بدن ــاهان ف ــو ش ــيش ازت ــه پ ك
فـــزون ازتـــو بـــودند يكســـر بـــه جـــاه 
نكـــــردند جـــــز خوبـــــي و راســـــتي
ــه داد كــــردند بــــر زيردســــت    همــ
ــامِ نــــيك  ــز نــ ــتند ازدهــــر جــ نجســ
ــود   ــنار بـ ــندِ ديـ ــه دربـ ــه كـ ــرآن شـ هـ
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ــود   ــاج داران بــــ ــرِ تــــ ــيامم بــــ پــــ
نـــه ايـــن نامـــه بـــرنام محمـــود گفـــت
نگوئـي كـه ايـن خيـره گفـتن چرااست          
نينديشـــــي از تـــــيغ خونريـــــز مـــــن
ــرا   ــي مـ ــيش خوانـ ــر، مـ ــير نـ ــنم شـ مـ
تـــنت را بســـايم چـــو دريـــاي نـــيل    
ــت   ــردنده دسـ ــردون گـ ــردش گـ نگيـ
وگــــرنه مــــرا برنشــــاندي بــــه گــــاه 

ــياور  ــيم داران نـــــ ــادز ديهـــــ د يـــــ
ــاجِ زر   ــرا تــ ــرنهادي مــ ــر بــ ــه ســ بــ
ــدي    ــو بـ ــه زانـ ــا بـ ــيم و زر تـ ــرا سـ مـ
ــنود   ــزرگان شـــ ــام بـــ ــت نـــ نيارســـ
نُـــه انـــدر نُـــه آمـــد ســـه انـــدر چهـــار
ــنج     ــاداش گ ــه پ ــد ب ــاهم ببخش ــه ش ك
ــد    ــرفرازي دهـــ ــلان ســـ ــيان يـــ مـــ
ــداد     ــزي نـ ــاي قفيـ ــز بهـ ــن جـ ــه مـ بـ
ازآن مــــن فقاعــــي خــــريدم بــــه راه 
ــن     ــين و دي ــه آئ ــيش دارد ن ــه ك ــه ن ك

 پـــــدر شـــــهرياراگـــــر چـــــند دارد
ــتن  ــيد بهـــــي داشـــ ــان امـــ واز ايشـــ
ــدرون مــار پــروردن اســت  ــيب ان ــه ج ب
گــــرش برنشــــاني بــــه بــــاغ بهشــــت
ــاب     ــهد ن ــزي و ش ــين ري ــيخ انگب ــه ب ب

ــود   ــهرياران بــ ــود شــ ــا بــ ــان تــ جهــ
كـــه فردوســـيِ طوســـيِ پـــاك جفـــت

كه شاهي به گيتي تورااست  گـر ايـدون     
ــن    ــز مـ ــر تيـ ــن خاطـ ــو ايـ ــدي تـ نديـ
كـــه بـــددين و بدكـــيش خوانـــي مـــرا
ــيل    ــاي پـ ــه درپـ ــهم دادي كـ ــرا سـ مـ
ــرد پســت    ــرا ك ــعر م ــه ش ــرآنكس ك ه
ــتگاه  ــاه را دســ ــبد شــ ــه دانــــش نــ بــ
چــــو ديهــــيم دارش نــــبد در نــــژاد   
ــدر    ــودي پــ ــاه بــ ــاه را شــ ــر شــ اگــ
وگـــــر مـــــادرِ شـــــاه بانـــــو بـــــدي 
چـــو انــــدر تـــبارش بزرگــــي نــــبود  
ــبار   ــي تــ ــود عالــ ــاه محمــ كــــف شــ
ــج   ــه شــهنامه رن ــردم ب چــو ســي ســال ب
ــد   ــيازي دهـ ــان بـــي نـ ــرا زايـــن جهـ مـ
ــاد  ــرا درگشــ ــاداش گــــنج مــ بــــه پــ
ــاه  ــنج شـــ ــرزيدم ازگـــ فقاعـــــي نيـــ
ــين   ــهرياري چنــ ــه از شــ ــيزي بــ پشــ
ــار  ــيايد بــــــه كــــ ــتارزاده نــــ پرســــ
ــتن  ــزايان برافراشــــــ ــر ناســــــ ســــــ
ســر رشــتة خــويش گــم كــردن اســت  
ــرا سرشــت  درختــي كــه تلــخ اســت وي

 جـــوي خُلـــدش بـــه هـــنگام آبور از
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همـــــان مـــــيوة تلـــــخ بـــــار آورد   
ــري    ــه عنبــ ــو همــ ــة تــ ــود جامــ شــ
ــر  ــي دگـــ ــياهي نيابـــ ــز ســـ ازاو جـــ
نشـــــايد ســـــتردن ســـــياهي زشـــــب
ــپيد     ــردد س ــتن نگ ــه شس ــي ب ــه زنگ ك

ه انباشـــــتنبـــــود خـــــاك در ديـــــد
ــيد    ــزدان كلــ ــربندِ يــ ــو بــ ــي تــ نيابــ
ــردار نيســت   ــيم ك ــون ن دوصــدگفته چ
ــدي  ــي بــ ــن راه دانــــش گرامــ درايــ
ز آئـــــينِ شـــــاهان و رســـــمِ كهـــــن
نگشـــــتي چنـــــين روزگـــــارم تـــــباه
ــرد ازايــن كــار پــند      ــه تــا شــاه گي ك
همـــان حـــرمت خـــود نگـــه دارد او   
بمانــــد هجــــا تــــا قــــيامت بــــه جــــا
ــاك   ــراكنده خــ ــر پــ ــاننده برســ فشــ

تحق برفـــــــروزدلِ بـــــــندة مســــــ ـ
 

ــه كــــار آورد    ــر بــ ــرانجام گوهــ ســ
بـــــه عنبرفروشـــــان اگـــــر بگـــــذري
ــر   ــت گـ ــوي انگِشـ ــذري سـ ــر بگـ وگـ
ــب   ــد عجــ ــد نباشــ ــران بــ ز بدگوهــ
ــيد  ــد امـــ ــاك زاده مداريـــ ــه ناپـــ بـــ
ز بــــد اصــــل چشــــم بهــــي داشــــتن
چــــو پــــروردگارش چنــــين آفــــريد 
ــت   ــتار نيسـ ــه گفـ ــر بـ ــي سراسـ بزرگـ
جهانــــدار اگــــر پــــاك نامــــي بــــدي

ايــن گــونه گــونه ســخن شــنيدي چــو ز
ــاه   ــامم نگـ ــه كـ ــردي بـ ــرگونه كـ دگـ
ازآن گفـــــتم ايـــــن بيـــــتهاي بلـــــند
دگـــــــر شـــــــاعران را نـــــــيازارد او
كــه شــاعر چــو رنجــد بگــويد هجــا     
ــاك   ــزدان پــ ــاه يــ ــه درگــ ــنالم بــ بــ
ــوز     ــش بس ــه آت ــش ب ــارب روان ــه ي ك

 
 فردوسي سرانجام خود را مجبور ديد كه شاهنامه    - چنانكه ديديم -هرچند كه
ود تقديم دارد، ولي حقيقت اين است كه زماني كه فردوسي را به سلطان محم

شاهنامه را ميسرود  نه تنها از محمود بلكه از پدرش سبكتكين هم خبري در ميانه نبود          
و دوره دورة سامانيان و ايران گرائي شديد و سلطة فكري آزادانديشانِ خردگراي      

 دوران ثمردهي بزرگمرداني  در ايران، و) معروف به باطني ها  (معتزله و اخوان الصفا 
همچون پورسينا و بوريحان بيروني و امثال آنها بود، كه همه درزمان خودشان توسط           



 16
فقيهان متهم به بي ديني بودند، و پس از سقوط دولت ساماني و روي كار آمدن 

 . سلطان محمود مورد تعقيب قرار گرفته متواري شدند    

ت پاداش مادي نبوده است، و   بي شك هدف فردوسي از سرودن شاهنامه درياف       
او اگر چون ديگرشاعران، خواهان كسب مال  . در اين گفته جاي هيچ جدالي نيست

از سخنوريش بود ميتوانست چون سخنورانِ درباري به قصيده سرائي و مدح گوئي          
اگر او چنين ميكرد، با   . سلطان محمود بپردازد و دل محمود را ازآن راه به دست آورد      

 مانندي كه به گواهي شاهنامه در سخنوري داشت گوي سبقت از همة  آن چيرگيِ بي
سخنوران مال جوي زمان خودش مي ربود و برترين مقام را نزد سلطان محمود حاصل   

ولي او چنين نكرد، و در ذاتش چنين نبود كه سخن بيهوده بگويد و به بازار              . ميكرد
 همين بود كه سلطان محمود   او آنچه گفت براي ايراني گفت، و . سلطان برده بفروشد  

 . را خوش نيامد و فردوسي را از خودش راند 

ابياتي كه  بعدها توسط كساني به هدف خاصي بر سروده هاي فردوسي افزوده     
اين .  شده است با كلِ جهتِ سخنهاي فردوسي در شاهنامه ناهمساني آشكار دارد         

 شاهنامه را بخاطر     سروده ها فردوسي را يك سخن فروش قلم به مزد نشان ميدهد كه       
دريافتِ پاداش سروده، و وقتي محمود از پاداش دادن به او خودداري كرده او يكسره  

اين .  نااميد و پريشانحال شده و احساس كرده كه زحمتهايش بيهوده رفته است  
درحالي است كه فردوسي در نخستين پسگفتارش صراحتا ميگويد كه انتظار پاداش    

و نيازش هم به كمك مادي كسي نبوده است؛ و همينقدر        مادي از هيچ كس نداشته،  
 اند ازآنها سپاسگزاري نموده        كه كارگزاران ساماني از زمينهايش ماليات نميگرفته   

نيم آگه از اصل   …. چو خواهشگري و نيازم نبود، بر اين در ببستم زبان حسود   (است 
با شماري از هاي ساختگي كه   سروده ). و فرع خراج، همي غلتم اندر ميان دواج

به قرار زير   هاي فردوسي درهم آميخته اند تا آنها را به فردوسي نسبت بدهند،        سروده
 :است
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امــــيدم بــــه يكــــباره بــــرباد شــــد    
ــنج     ــيد گـ ــه امـ ــردم بـ ــج بـ ــي رنـ بسـ
ــرا   ــنجِ مــ ــي و پــ ــلي ســ ــبد حاصــ نــ
ــن   ــد كهـ ــي شـ ــي و علـ ــب نبـ ــه حـ بـ
چـــو محمـــود را صـــد حمايـــت كـــنم
بــــه فــــيض الاهــــي امــــيد ولــــي    

ــرم  ــند پيكــ ــه كــ ــر شــ ــزاگــ  ريزريــ
بــــه مهــــر نبــــي وعلــــي بــــد كهــــن
ازاو در جهـان خوارتـر گـو كـه كيست       
ــز  ــرم ريزريــ ــند پيكــ ــه كــ ــر شــ اگــ
ــرم    ــذرد برســ ــه بگــ ــيغ شــ ــر تــ اگــ
كــه يــزدان بــه آتــش بســوزد تــنش     
ــي   ــاي وصـــ ــاك پـــ ــتايندة خـــ ســـ
تـــنت را بســـايم چـــو دريـــاي نـــيل    
ــي   ــي و علــ ــان نبــ ــر جــ ــه دل مهــ بــ
خداونـــــد امـــــر و خداونـــــد نهـــــي

تدرسـت ايـن سـخن گفـت پيغمبر اس         
توگوئــي دوگوشــم بــر آواز اواســت   
ــاي     ــر جـ ــي گيـ ــي و علـ ــزد نبـ ــه نـ بـ
ــت  ــم وراه منسـ ــن رسـ چنينســـت و ايـ
چـــنان دان كـــه خـــاك پـــيِ حـــيدرم 
بـــراين در مـــرا جـــاي گفـــتار نيســـت 
ــرد     ــنجد خ ــو نس ــك ج ــه ي ــر اورا ب م

چــو عمــرم بــه نــزديك هشــتاد شــد     
ــپنج    ــراي سـ ــال ازسـ ــنج سـ ــي و پـ سـ
چـــــو بـــــرباد دادنـــــد گـــــنجِ مـــــرا
مــــرادم ازايــــن زندگانــــي ســــخن   
چـــو از مصـــطفا مـــن حكايـــت كـــنم 
چـــو ســـلطان ديـــن بـــد نبـــي  و علـــي 
ــتخيز    ــا رســ ــردو تــ ــندة هــ ــنم بــ مــ

ــĤن     ــردند كـ ــز كـ ــرا غمـ ــخن مـ بدسـ
هـرآنكس كـه در دلش  كين ِ علي است          
ــتخيز    ــا رســ ــردو تــ ــندة هــ ــنم بــ مــ
مــن از مهــر ايــن هــردو شــه نگــذرم     
نباشـــد جـــز از بـــي پـــدر دشـــمنش    
ــي   ــيت نبـــ ــل بـــ ــندة اهـــ ــنم بـــ مـــ
ــيل    ــاي پـ ــه درپـ ــهم دادي كـ ــرا سـ مـ
ــي    ــن دلــ ــه دارم ز روشــ ــم كــ نترســ
چــه گفــت آن خداونــد تنــزيل و وحــي
كــه مــن شــهر علمــم علــي ام در اســت  

كـاين سـخن راز او است      گواهـي دهـم     
ــر و راي    ــل و تدبي ــورا عق ــد ت ــو باش چ
گــرت زايــن بــد آيــد گــناه مــن اســت 
ــذرم  ــراين بگــ ــم بــ ــراين زاده ام هــ بــ
ابــــا ديگــــران مرمــــرا كــــار نيســــت
ــذرد    ــن بگـ ــود ازايـ ــاه محمـ ــر شـ اگـ
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نبــــي وعلــــي را بــــه ديگــــر ســــراي
چـــو محمـــود را صـــد حمايـــت كـــنم
ــود   ــداران بــــ ــرِ تاجــــ ــيامم بــــ پــــ

حمـــود گفـــتنـــه ايـــن نامـــه بـــرنام م
گهـــــرهاي معنـــــي بســـــي ســـــفته ام
بـــدان بـــد كـــه بخـــتش جـــوانه نـــبود 

 

چـــو بـــرتخت شـــاهي نشـــاندَ خـــداي 
گـــر از مهرشـــان مـــن حكايـــت كـــنم
ــود   ــهرياران بــ ــود شــ ــا بــ ــان تــ جهــ

پـــاك جفـــتكـــه فردوســـيِ طوســـيِ 
بـــــه نـــــام نبـــــي و علـــــي گفـــــته ام
چــــو فردوســــي انــــدر زمانــــه نــــبود

 

 عقيدة فردوسي دربارة فتوحات عربي در ايران
براي اينكه بدانيم فردوسي نسبت به فتوحات عربي در ايران چه نظري داشته، پاره ئي 

از ابياتي كه او تحت عنوانِ نامةرستم فرخزاد به برادرش سروده است را با هم 
اين ابيات، درحقيقت، زبانِ حال فردوسي در سوگنامة شاهنشاهي ايران . نيمميخوا

است كه به اين شكل بازگوئي كرده و كل تاريخ ايران از زمان حملة عرب تا زمان 
 .خودش را به صورتي بسيار فشرده تفسير كرده است

ــز ــد   اكـ ــيك و بـ ــد نـ ــار و ديـ روزگـ
بــــدگمان پــــژوهنده مــــردم شــــود  

 اهــــــــريمنم ازيــــــــرا گــــــــرفتار 
ــروزي و  ــنگام پيــ ــه هــ ــت نــ فرهيســ

شــتاب يــن جــنگ مــا را بــد آيــد  اكــز
بلـــــند نشـــــايد گذشـــــتن ز چـــــرخ

ســته شــد عطــارد بــه بــرج دوپيكــر   
خــويش همــي ســير گــردد دل از جــان 
ــزينم  ــي برگـــ ــي وز آن خامشـــ همـــ

ــر  ــرد بـ ــرين كـ ــردگار نخســـت آفـ كـ
ــردش  ــز گـ ــر گفـــت كـ ــمان دگـ آسـ

زمانـــــــه مـــــــنم  گنهگارتـــــــر در
تهيســت كــه ايــن خانــه از پادشــاهي   
آفـــــتاب ز چـــــارم همـــــي بنگـــــرد

گـــزند ز بهـــرام و زهـــره ســـت مـــا را
ــر   ــيوان براب ــر و ك ــان تي ــد هم ــته ش س

پــيش چنــين اســت و كــاري بزرگســت
ببيـــــنم همـــــي هــــا  همــــه بودنـــــي 
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ــز  ــانيان نيـــ ــدم  ز ساســـ ــريان شـــ بـــ

ــر و  بخــت دريــغ ايــن بزرگــي و ايــن ف
ــر  ــردد مگــ ــتاره نگــ ــان  ســ ــر زيــ بــ

رازنشـــــيبي دراز اســـــت پـــــيش فـــــ
ــود   ــر شــ ــر و عمــ ــام بوبكــ ــه نــ همــ
ــر     ــت به ــان را اس ــه تازي ــر هم ــز اخت ك
ز جامـــــه تـــــن خوارشـــــان بـــــرهنه 
نــه گوهــر نــه افســر نــه رخشــان درفــش
بـــه داد و بـــه بخشـــش كســـي ننگـــرد 
ــند    ــان كــ ــي را خروشــ ــته كســ نهفــ
ــت     ــر اس ــر س ــه ب ــيان و كل ــر م ــر ب كم
گرامــــي شــــود كــــژي و كاســــتي   
ســــوار آنكــــه لاف آرد و گفــــتگوي

نــــيايد بـــــه بـــــر نــــژاد و بزرگـــــي  
زنفــــــرين ندانــــــند بــــــاز آفــــــرين
ــود    ــارا شــ ــنگِ خــ ــردمان ســ دلِ مــ
ــر   ــاره گـ ــدر چـ ــر پـ ــين بـ ــر همچنـ پسـ
ــار   ــه كــ ــيايد بــ ــي نــ ــژاد و بزرگــ نــ
بلـــــندي گـــــزينند بـــــي مايگـــــان   
ــرجفا  ــود پـــــ ــا شـــــ روان و زبانهـــــ
نــــژادي پديــــد آيــــد انــــدر جهــــان 
ــود    ــازي بــ ــردار بــ ــه كــ ــخنها بــ ســ
ــند   ــمن ده ــه دش ــند و كوشــش ب بكوش

ــرانيان زا  ــر ايــ ــدم  ر وبــ ــريان شــ گــ
تخت دريـغ ايـن سـر و تاج و اين داد و         

تازيــان يــن پــس شكســت آيــد از اكــز
تــــبه گــــردد ايــــن رنجهــــاي دراز   

ــر بر    ــت منبـ ــا تخـ ــو بـ ــود چـ ــر شـ ابـ
ــهر    ــه ش ــي ن ــيم بين ــه ديه ــه تخــت و ن ن
ســــر و پــــا تهــــي و شــــكم گرســــنه
نـه تخـت و نـه تـاج و نـه زريـنه كفش              
ــرخورد   ــري بــ ــي ديگــ ــرنجد يكــ بــ

ــد يكــي چشــم رخشــان   كــندشــب آي
شــتابان همــه روز و شــب ديگــر اســت 
ز پــــــيمان بگــــــردند و از راســــــتي
ــوي  ــردم رزم جـــ ــود مـــ ــياده شـــ پـــ
كشــــاورز جنگــــي شــــود بــــي هنــــر
ربايــــد همــــي ايــــن ازآن آن ازايــــن
نهانــــــي بتــــــر زآشــــــكارا شــــــود
بدانــــديش گــــردد پــــدر بــــر پســــر
شــــود بــــندة بــــي هنــــر شــــهريار    
ــان  ــرِّ آزادگـــ ــون فَـــ ــود واژگـــ شـــ
ــا   ــي را وفــ ــد كســ ــي نمانَــ ــه گيتــ بــ

 ايـــــران و از تـــــرك و از تازيـــــاناز
ــود   ــه تــازي ب ــه تــرك و ن ــه دهكــان ن ن
ــند   ــن نهــ ــر دامــ ــنجها زيــ ــه گــ همــ
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بهـــرامِ گـــور كـــه شـــادي بـــه هـــنگامِ

بـــه كوشـــش زهـــرگونه ســـازند دام   
ــيش   ــد پـ ــدر آرنـ ــن انـ ــند و ديـ بجويـ
نــــــيارند هــــــنگام رامــــــش نبــــــيد
ــوش  ــان كشــكين و پشــمينه پ خــورش ن
از ايشــــان نــــيايد بــــه جــــز كاســــتي
شــــــود روزگــــــار بــــــد آراســــــته

 ننگـــــرديكســـــي ســـــوي آزادگـــــ
ــرد    ــاد س ــر ازب ــبها پ ــان خشــك و ل ده
كــــه ام آگاهــــي از روز بــــد نيســــتي

 كـــند دشـــمنيچـــو گـــردونِ گـــردان
 

چــنان فــاش گــردد غــم و رنــج و شــور
نـه جشـن و نـه رامـش نـه گوهر نه كام             
ــودِ خـــويش  ــيِ سـ ــان از پـ ــانِ كسـ زيـ
نباشـــــد بهـــــار از زمســـــتان پديـــــد
ــوش   ــد هــ ــي ندارنــ ــي و بيشــ زپيشــ
گريـــــــــزند از رادي و راســـــــــتي  

ن از پــــيِ خواســــته بريــــزند خــــو  
ــتان بگـــذرد  ــيار از ايـــن داسـ چـــو بسـ
دل مــن پـــر ازخــون شـــد و روي زرد  
مــــرا كاشــــكي ايــــن خــــرد نيســــتي
كــــه زود آيــــد ايــــن روز اهريمنــــي

 
سردار (و در بخشي از نامه ئي كه از زبان رستم فرخزاد خطاب به سعد ابي وقاص 

 جهادگر چنين سروده است دربارة عربهاي) عرب در قادسيه و فاتح بعديِ تيسپون
 :گويد

ــردي و   ــه م ــو آچ ــين و راه ت چيســت ئ
ــپهبد ــپاه بــــــرهنه ســــ بــــــرهنه ســــ

ــار     ــه ب ــت و ن ــه تخ ــيل و ن ــه پ ــنه ن و ب
است كـه تـاج و نگـين بهـر ديگر كس          

ــر و آزرم  ــرد مهـــ ــت ز راه خـــ نيســـ
آرزوي  دتيـــ تـــاج و تخـــت آهمـــي

 

كيست  شـاه تـو    هبـه مـن بازگـوي آنك ـ      
دســـتگاه بـــه نـــزد كـــه جوئـــي همـــي

گرســـنه  و هـــمبـــه نانـــي تـــو ســـيري
 ــ  ــران ت ــه اي ــيوب ــت  را زندگان ــس اس ب

نيســت شــما را بــه ديــده درون شــرم   
بـه ايـن چهـر بي مهر و اين راي و خوي            
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همچنين در بخشي از نامه ئي كه از زبان يزدگرد سوم خطاب به مرزبانان ايران سروده 

 :است از عربهاي جهادگر اينگونه ياد ميكند

ــر    ــد ز اخت ــه آم ــا را چ ــه م ــر  ك ــه س ب
ــرم بـــــيز دا ــرگان نائـــــي و شـــ بهـــ

ــي   ــند گيتـ ــي داد خواهـ ــاد  همـ ــه بـ بـ
شــد بســي ســر بــه خــاك انــدر آگــنده

ــزند يـــن پادشـــاهيه اكـــه آيـــد بـــ گـ
ننگ نـه هـوش و نـه دانـش نـه نام و نه             

ــراگند  اكــز ــن تخــت بپ رنــگ و آب ي
ــته   ــت و گسســ ــيونان مســ ــار هــ مهــ

ــر ــدي ب ــار  انمان ــر ت ــوم و ب ــود يــن ب و پ
ــدي    ــر ش ــل ب ــرخ زح ــه چ ــره دود ب تي

ــره ــدي تيـ ــنشـ ــوروز و جشـ ــده  نـ سـ
ــيدان او  ــه مـــ ــتادي بـــ ــره فـــ يكســـ

كشـــيد  گـــردن بخـــواهدز مـــا بخـــت
بلـــــند فـــــرومايه را بخـــــت گـــــردد
نهــــان گــــزند آشــــكارا و خوبــــي  

ــياره ئــــي پديــــد آيــــد و زشــــت پتــ
ــواهد   ــنائي بخــ ــي روشــ ــريد همــ پــ

 

ــما   ــد شــ ــه آمــ ــا كــ ــر همانــ را خبــ
ــرمن   ااز ــوار اهـ ــن مارخـ ــرگان يـ چهـ

ــه تخــت   ــام و ن ــه ن ــه گــنج و ن ــژاد ن و ن
ــ ــربســـي گـ ــراگنده شـــد نج و گوهـ پـ

ــرخ   ــرگار چـ ــت پـ ــين گشـ ــند چنـ بلـ
ــن زاغ ااز ــاران بـــي آب و يـ رنـــگ سـ

خواب روان ديـده بـود اين به      ه  كـه نوش ـ  
ســـد هـــزار چـــنان ديـــد كـــز تازيـــان
ارونـــــد رود گـــــذر يافتـــــندي بـــــه
كشـــت و درود بـــه ايـــران و بابـــل نـــه

آتشـــكده هـــم آتـــش بمـــردي بـــه   
ــان  ــاه جهـــ ــوان شـــ ــره از ايـــ كنگـــ
پديـــد مـــدكـــنون خـــواب را پاســـخ آ

ارجمند شـود خـوار هـركس كه هست       
ــدي در  ــردد بــ ــراگنده گــ ــان پــ جهــ

ــي   ــتمگاره ئـ ــوري در سـ ــر كشـ ــه هـ بـ
ــد    ــره آمــ ــب تيــ ــان شــ ــد نشــ پديــ

 
 :در بخشي از يك پيشگفتار نيز كه اينك درآغاز شاهنامه قرار دارد چنين ميخوانيم

ــبايدت درِ ــتگاري بـــ ــت  رســـ جســـ
ــوي   ــم بـ ــه دايـ ــي كـ ــت نخواهـ ندممسـ

ــد  ــن رهانـ ــش و ديـ ــرا دانـ ــت تـ درسـ
نـــژند  دل نخواهـــي كـــه باشـــدرو گـــ
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ــرگيها بــ ـ ــن ه ادل از تيـ ــوي آبيـ شـ

نهـــــي خداونـــــد امـــــر و خداونـــــد
بوبكــــــر بــــــه نتابــــــيد بــــــركس ز

بــــاغ بهــــار بياراســــت گيتــــي چــــو
ــرم  ــد شــ ــن  و خداونــ ــد ديــ خداونــ

ــتايد  ــه خوبـــي سـ ــه او را بـ ــول كـ رسـ
ــول   ــخن ق ــن س ــت اي ــت درس پيغمبرس

ــر آواز  ــو گوئــي دو گوشــم پ اوســت ت
ديــن يشــان قــوي شـد بــه هــرگونه  اكـز 

راســـت راه   يكديگـــر بـــه همبســـتيِ 
ــاك  ــتايندة خـــ ــ ســـ ــيپـــ اي وصـــ

تـــــند بـــــاد وابـــــرانگيخته مـــــوج از
ــا  ــه بادبانهــــــ ــر همــــــ ختهابرافــــــ

ــم  ــو چشــ ــته همچــ ــروس بياراســ خــ
ــيت  ــل بــ ــان اهــ ــي  همــ ــي و ولــ نبــ

ــن    ــيدا و بــ ــه پــ ــرانه نــ ــد كــ ناپديــ
ــواهد   ــرون نخ ــرق بي ــدن كــس از غ ش

 دارم دويـــــار وفـــــيشـــــوم غـــــرقه
ــدِ  ــوا و خداونـــ ــاج و لـــ ــرير تـــ ســـ

معـــينء همـــان چشـــمة شـــير و مـــا   
ــي   ــي و علـ ــزد نبـ ــه نـ ــاي  بـ ــر جـ گيـ

ست ا من راه نـين اسـت و ايـن دين و        چ
حـــيدرم چـــنان دان كـــه خـــاك پـــي

راه جــــوي بــــه گفــــتار پيغمبــــرت  
وحــي چــه گفــت آن خداونــد تنــزيل و

ــي ــه خورشـ ــد ازكـ ــه د بعـ ــولان مـ رسـ
ــلام را  ــرد اســـ ــر كـــ ــكار عمـــ آشـــ

ــثمان    ــود ع ــر دوان ب ــس از ه ــپ زين گ
بــــتول چهــــارم علــــي بــــود جفــــت

ــي    ــم عل ــهر علم ــن ش ــه م ــت م اك درس
اوســت  رازِگواهــي دهــم كــاين ســخن

ــر   ــت و ديگ ــين گف ــي را چن ــين عل هم
ــحابان   ــتاب و صـ ــي آفـ ــاه  نبـ ــو مـ چـ

ــل  ــندة اهـــ ــنم بـــ ــي  مـــ ــيت نبـــ بـــ
ــا   ــو دري ــان را چ ــن جه ــيم اي ــاد حك نه

ســـاخته و او هفـــتاد كشـــتي بـــر  چـــ
عــروس ســان يكــي پهــن كشــتي بــه   

ــ ــد بــ ــدرونه امحمــ ــي و انــ ــا علــ بــ
بديـــــد خـــــردمند كـــــز دور دريـــــا

خــــواهد زدن بدانســــت كــــو مــــوج
نبــي و وصــي  ت اگــر بــا فــبــه دل گ

ــتگير   ــرا دســ ــد مــ ــه باشــ ــا كــ همانــ
انگبـــــين خداونـــــد جـــــوي مـــــي و

ســـراي اگـــر چشـــم داري بـــه ديگـــر 
ــد گــناه  ــد آي ــن ب ســت امــن گــرت زي

بگــذرم يــن ان زادم و هــم بــر يــ ابــر
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ست ا دل تـرا دشـمن انـدر جهـان خـود         

تــنش كــه يــزدان بــه آتــش بســوزد    
كيســــت ازو زارتــــر در جهــــان زار 

 

ســت امايــل دلــت گــر بــه راه خطــا   
دشـــمنش پـــدر نباشـــد جـــز از بـــي  

ست علي كس كه درجانش بغض    هرآن
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